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 zموقعیت جغرافیایی نیزه و عوارض ناشی از آن

ع »عــیــش‌آبــاد«،  ــزار »نــیــزه« قــدیــم از شــمــال‌شــرق بــه مـ
»نــیــک‌روز« و »نــوکــاریــز«، از جــنــوب بــه »روح‌آبـــــاد«، از 
جــنــوب‌غــربــی بــه »تــلــگــرد«، از شــمــال‌غــربــی و غــرب به 
ع »پاوا« و »حلوایی«  »محمدآباد« و »ردّه« و از شرق به مزار
ع، به  منتهی می‌شده که امروز بخش مهمی از این مزار

محلات حاشیه شمالی شهر مشهد تبدیل شده‌اند.
قرار گرفتن در این موقعیت، امکان دستیابی به منابع 
آبی را که از کوه‌های هزارمسجد سرچشمه می‌گرفته یا 
ع  تغذیه می‌شده، افزایش مــی‌داده اســت. برخی مــزار
این بخش، از آب رودخانه »کشف‌رود« یا شعبه‌های آن 
بهره‌مند بودند و برخی دیگر، مانند مزرعه نیزه، با آب 

قنات مشروب می‌شدند.
کز مهم تولید غله مشهد بودند  ع، یکی از مرا این مــزار
و بخش بزرگی از آن‌هــا موقوفه محسوب می‌شدند، با 
این حال موقعیت جغرافیایی نیزه، با وجود رخدادهای 
مطلوب طبیعی، دچار ناامنی‌های متعدد و متنوعی 
بوده است. قرار گرفتن در این منطقه، احتمال هجوم 
سیلاب‌های فصلی را نیز افزایش مــی‌داده اســت. این 
سیلاب‌ها در پیشینه مزرعه نیزه، گاه باعث خسارت‌های 

سنگین و جبران‌ناپذیر می‌شدند.
ازســوی دیگر، نیزه به‌دلیل قرار گرفتن در محور شرقی 
کز عبور مهاجمانی بود که  مشهد، یکی از گذرگاه‌ها و مرا
از هزاره اول قبل از میلاد تا دوره قاجار، با مبدأ سرزمین‌های 
ماورای رود اترک، به داخل خراسان می‌تاختند و دست‌کم 
در پانصد سال گذشته، مشهد را به یکی از اهداف اصلی 
غارتگری خود تبدیل کرده‌ بودند، بنابراین مزرعه نیزه، 
هرچند کم‌جمعیت بود، به‌دلیل برخورداری از ذخایر 
غــات و احیانا احشام، به هدفی سهل‌الوصول برای 

مهاجمان تبدیل شده بود.
درباره نام این مزرعه، نمی‌توان حدس و گمانی داشت. 
چنان‌که اشاره خواهیم کرد، در کتابچه »تبادکان« که 
ع و روستاهای شمال مشهد را در دوره ناصرالدین‌شاه  مزار
ثبت و ضبط کرده‌، نام مزرعه نیزه به‌صورت »نیره« نوشته 
شده‌ است که می‌تواند حاصل کم‌دقتی کاتب و نگارنده 
باشد، با این حال نام نیزه به‌جز مفهوم تحت‌اللفظی آن 
که به معنای یکی از آلات جنگی است، معنی دیگری را 
به ذهن متبادر نمی‌کند. واژه نیزه در زبان فارسی میانه 
دوره ساسانی، با تلفظ »نیزگ« شناخته می‌شد و گاه آن 
را برای معرفی وسیله‌ای که از نِی ساخته می‌شود، به‌کار 
می‌بردند؛ به همین دلیل می‌توان چنین گمانی را محل 
توجه قرار داد که گویا در زمان‌های قدیم، بخش‌هایی از 
ک پرآب  نیزه، شامل نیزارهای بزرگی بوده است که در خا
و احیانا باتلاقی آن رشد می‌کردند و مورد استفاده مردم 
منطقه بودند. البته که برخی از مشهدی‌های قدیمی 
در مصاحبه‌هایشان، بر وجود چنین نیزارهایی  گواهی 

داده‌اند.
 برخی ادیبان هم نیزه را همراه با واژه »آتشین«، در مفهوم 
مجازی »شعاع آفتاب« هم به‌کار گرفته‌اند، با این حال 
ــاره واژه »نیزه«،  مشهورترین و مستندترین تعبیر درب
همان وسیله جنگی است که البته ما را در شناخت علت 
نام‌گذاری این مزرعه قدیمی به جایی نمی‌رساند. برخی 
قدیمی‌های مشهد و مزرعه نیزه کوشیده‌اند برای این 
نام‌گذاری، علتی را مطرح کنند، اما این تلاش‌ها به‌دلیل 
فقدان سندهای تاریخی و گاه پذیرفتنی نبودن ادعاها، 
راه به جایی نبرده‌ است. نکته دیگری که می‌توان درباره 
موقعیت جغرافیایی نیزه به آن اشاره کرد، نحوه ارتباط 
این مزرعه با شهر مشهد بوده‌ است. مزرعه نیزه از طریق 

ع تلگرد و اراضی  جاده‌ای در سمت جنوب، با گذر از مزار
شادکن، به شهر مشهد متصل می‌شده است. برابر سند 
شماره81610 مرکز اسناد آستان‌قدس‌رضوی، این جاده 
را در سال 1333خورشیدی طاهر احمدزاده که در آن 

زمان اداره مزرعه تلگرد را برعهده داشت، از نو ساخت.

 zساکنان قدیمی مزرعه نیزه

احتمالا قدیمی‌ترین گزارشی که در آن نامی از مزرعه »نیزه« 
به میان آمده است، همان کتابچه »تبادکان« است. در 
این کتابچه می‌خوانیم: »مزرعه نیره)نیزه( قدیم‌النسق 
است. دوازده خانوار متفرقه از هراتی و خافی)خوافی( 
رعیت دارد. از قنات، زراعت خود را مشروب می‌کنند. 

هوایش معتدل است«. 
ع  جمعیت نیزه، حدود 150سال قبل، در مقایسه با مزار
اطراف آن، در حدوحدود متوسطی قرار داشت. در این 
ع متغیر بــود؛ مثلا »عیش‌آباد«  منطقه، جمعیت مــزار
فقط هشت خانوار داشت و »پاوا« و »حلوایی« حدود 
هجده خانوار جمعیت داشتند. از گزارش کتابچه تبادکان 
می‌توان دریافت که قدمت سکونت در مزرعه نیزه، باید 
بسیار بیشتر از 150ســال باشد؛ زیرا برای ایجاد چنین 
مزرعه‌ای که زیرساخت‌های آن قابلیت سکونت پیدا 
کرده‌ بود، زمانی نسبتا طولانی احتیاج است، ضمن آنکه 
اصطلاح »قدیم‌النسق« در متن کتابچه، خبر از تاریخی 
ع  ناشناخته بــرای مزرعه نیزه می‌دهد. در بیشتر مزار
این منطقه، خانواده‌هایی از هرات سکنا گزیده‌ بودند 
کن در نیزه نیز، به احتمال  و جمعیت هراتی‌های سا
زیاد، بر جمعیت خوافی‌های آن غلبه داشته است، با 
ع، تابع حرکت‌های  این حال سکونت رعایا در این مزار
قومیتی نبود و همان‌طور که در نوشتارهای پیشین هم 

اشاره کردیم، وابستگی تام‌وتمامی به میل و اراده مالک 
ک داشت؛ به همین دلیل با قاطعیت  یا مستأجران املا
نمی‌توان گفت که ترکیب جمعیتی نیزه، دست‌کم در عصر 
قاجار، از ثبات نسبی برخوردار بوده‌ است. هرچند که در 
دوره‌هــای اخیر، با سکونت افغانستانی‌های مهاجر در 
گون حاشیه مشهد را برای زندگی  نیزه که به‌دلایل گونا
برگزیده‌اند، می‌توان شاهدی تاریخی برای غلبه جمعیت 

هراتی‌ها در این منطقه و در آن دوره یافت.

 z»کانون کشت »چغندر

ع شمال  تردیدی نباید داشت که الگوی کشت در مزار
مشهد، باتوجه‌به نــیــازهــای ایــن شــهــر، بیشتر برپایه 
کشت غلات -مانند گندم و جو- و محصولات جالیزی، 
ــرار داشـــت. ایــن الــگــوی کشت در  به‌خصوص خــربــزه ق
مورد مزرعه نیزه نیز مصداق پیدا می‌کرد، با این حال 
بــعــد از ســاخــت کــارخــانــه قــنــد آبــکــوه در حـــدود ســال 
کی در  1315خــورشــیــدی، توسط کارشناسان چکسلوا
مشهد، الگوی کشت در برخی از این مناطق به شکلی 

گسترده دچار تغییر شد.
که به کشت  مزرعه نیزه یکی از نخستین مزارعی بــود 
کــارخــانــه قند آبکوه  ک  چغندرقند بــرای تأمین خـــورا
اختصاص یافت. معدود اسناد دردســتــرسِ مربوط‌به 
این مزرعه که بین سال‌های1333 تا 1357خورشیدی 
تنظیم شده‌اند، به این ادعا مهر تأیید می‌زنند. برای مدتی 
طولانی، حسن شایگی‌نیک، مستأجر مزرعه نیزه، موظف 
به تأمین بخشی از چغندر موردنیاز در کارخانه قند آبکوه 
بود و این مسئولیت، با نظارت دقیق کارشناسان این 

کارخانه  انجام می‌شد.
ــنـــاد آســـتـــان‌قـــدس‌رضـــوی، ســنــدی به    در مــرکــز اسـ
شــمــاره178579، مربوط‌به ســال 1338شمسی وجود 
دارد که موضوع آن »رسیدگی به سطح زیرکشت حسن)در 
برخی اسناد، حسین ثبت شده است که شاید اطلاق 
عنوان بر دو نام محسوب ‌شود و این دو برادر بوده‌اند؛ 
سند شــمــاره183653( شایگی، پیمانکار کارخانه قند 
آبکوه در روستای نیزه« است. ظاهرا شایگی‌نیک و بعدها 
ورثه‌اش، در دوران حضور در مزرعه نیزه، اقداماتی برای 
کنان مزرعه انجام داده بودند؛  بهبود کیفیت زندگی سا

اقداماتی که جزئیات آن چندان معلوم نیست.
می‌دانیم که شایگی‌نیک، افزون‌بر اجــاره زمین‌های 
نیزه، مالکیت بخشی از این زمین‌ها را هم دراختیار 
داشت و به همین دلیل، مردم قدیمی این منطقه، او 
کنان و اهالی مزرعه نیزه می‌دانند و معتقدند  را از سا
که مسجد »فاطمه‌الزهرا)س(« در محله پنجتن، بر روی 
زمین اهدایی وی و خانواده‌اش ساخته شده‌ است؛ 
هرچند عمر این مسجد چندان زیاد نیست و از سال 
1375خــورشــیــدی فــراتــر نــمــی‌رود. کاشت چغندر در 
زمین‌های مزرعه نیزه تا سال‌ها ادامــه یافت و حتی 
در اسناد ســال 1357خــورشــیــدی، رد‌ونشانی از این 
الگوی کشت در مزرعه مذکور وجــود دارد؛ به‌عنوان 
نمونه می‌توان به سند شماره183653 در مرکز اسناد 
آستان‌قدس‌رضوی اشاره کرد که موضوع آن، »درخواست 
ممیز حوزه مالیات بر ارث مشهد از کارخانه قند آبکوه 
و چــنــاران جهت ارســال میزان چغندر تحویلی ورثه 
ع نیزه و نیک‌روز«  حسین)یا حسن( شایگی‌نیک از مزار
است. محتوای سند نشان می‌دهد که خانواده شایگی، 
ک اطراف مزرعه نیزه را، ظاهرا با هدف کشت بیشتر  املا
چغندر، دراختیار داشته‌اند و با توسعه کمی و کیفی کار، 
افزون‌بر کارخانه قندآبکوه، محصول خود را به کارخانه 
قند چناران نیز ارسال می‌کرده‌اند. امروز، نیزه به بخشی 
از شهر مشهد تبدیل شده‌ است؛ بخشی که به حافظه 

تاریخی آن، چنان‌که باید و شاید، توجه نکرده‌ایم.
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گذری بر تاریخ یخ‌بری که از اردیبهشت آغاز می‌شد

قصه یخ و یخدان‌ها در ارض اقدس

سیدی| باران‌های اردیبهشتی امسال، دل همه مشهدی‌هایی را که 

چندسالی از بارش‌های بهاری بی‌نصیب بودند، خرسند کرده است، 
اما اخبار هواشناسی حکایت از گرم شدن دوباره هوا دارد؛ گرم‌شدنی 
که دوباره یخ را لازمه زندگی مردم می‌کند. برابر اطلاعات مندرج در 
مکتوبات قدیمی و اسناد برجای‌مانده، یخ موردنیاز مردم توسط 
یخچال‌هایی که با خشت خام در اطراف یا داخل کوچه‌های شهر 
ساخته می‌شدند، تأمین می‌شده و از اردیبهشت نیز به مصرف 
آن‌ها می‌رسیده است. ظاهرا قدیمی‌ترین متنی که به توصیف این 
یخچال‌ها پرداخته، سفرنامه »شاردن« است. سوزنی، شاعر قرن 
ششم هجری، نیز از نخستین کسانی است که در اشعارش به یخدان 

اشاره می‌کند و می‌نویسد:

نه به مرد یک اندرم یخدان
نه سخن چون فقاع یخدانی

کس از محلت مرد یک از رز و یخدان
نه میوه آرد و نه یخ نماند پندارم

با این حال، قدمت یخچال‌های بزرگ در ایران، خیلی بیشتر از این 
حرف‌هاست. در مشهد به‌طور مشخص، از دوره صفویه به بعد، 
تعداد یخچال‌های شهر رو به افزایش گذاشته است. بخش مهمی 
از این یخچال‌ها در غرب مشهد که به لحاظ ارتفاع و آب‌وهوا بهتر 
بود، قرار می‌گرفت، ولی متأسفانه امروز اثری از این یخچال‌ها نیست. 
مرکز تجمع یخچال‌ها، زاویه شمالی خیابان منتهی به دروازه‌قوچان 
فعلی)میدان توحید( بود. یخچال‌های مشهد مخروطی‌شکل بود 
با دو لایه دیــوار و کف آن را به عمق یک‌ونیم متر گود می‌کردند. 
در فصل زمستان، مسئول یخچال، آب را از نهر نادری که از وسط 
بالاخیابان عبور می‌کرد، به مخزن یخچال می‌رساند و پس از یخ زدن 
یک لایه 10سانتی متری آب، روی آن را با کاه می‌پوشاند و دوباره 
آب را وارد مخزن می‌کرد تا به همان ترتیب یخ بزند. بین لایه‌های 
10سانتی‌متری یخ، کاه می‌ریختند تا هم عایق مناسبی باشد و هم 
مقاومت یخ را در برابر گرما بیشتر کند. به این ترتیب، مشهد تا اواسط 

تابستان یخ داشت.
کتاب »مکتب شاهپور«، در سال  که نویسندگان  گفته نماند  نا
1313خورشیدی از وجود 23یخچال با ظرفیت 26هزار بار یخ در 
مشهد خبر داده‌اند. »مزرعه الندشت« و »زرگران« جزو قدیمی‌ترین 
این یخدان‌ها در مشهد بودند که سابقه تاریخی آن‌ها به دوره صفویه 
کنون نشانی از آن‌ها باقی نیست. از دیگر یخدان‌های  می‌رسید و ا
مهم مشهد، می‌توان به یخدان محراب‌خان، یخدان گودسلوک، 
یخدان باغ وزیر، یخدان محله سراب، یخدان سمزقند و یخدان 
بــاغ عنبر اشــاره کــرد. روایــت اســت که تقریبا از نیمه اردیبهشت 
به بعد، عــده‌ای که کارشان یخ‌فروشی بــوده، به یخدان مراجعه 
می‌کردند و تکه‌های بلوری یخ را در گاری‌هایشان می‌چیدند و در 
کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر به فروش می‌رساندند. این یخ علاوه‌بر 
کاربردش برای آب آشامیدنی، برای جلوگیری از فساد مواد غذایی 
نیز استفاده می‌شد، لذا از اهمیت بسیاری در نزد مردم برخوردار 
بود؛ آن‌چنان که  مردم در گذشته، اشعاری را در وصف آن‌ سروده‌اند.  
کستر« جمع‌آوری کرده  یک نمونه از این اشعار را »غلامرضا آذری‌خا

و  در مقاله‌ای درباره یخدان‌ها آورده است:

یخ به یخچال چنین گفت سخن
دور من از تو، تو باشی از من

من به هجران تو در سوز‌وگداز
تو به فقدان من استی به محن

من و تو عاشق زاری بودیم
سال‌ها شیفته بر سر و علن

پنج ماه دگر آید خرداد گرم
گردد همه کوی و برزن

کت‌‌وشلوار و یخه دور افتد
 به‌در آیند به کار پیراهن

در هر دکه گروهی بینی
با صد افغان و غریو و شیون

با هزاران غو و جنجال و جدال
 پنج قران بدهد و گیرد یک من...

همچنین منابع مختلف تاریخی، ایجاد یخدان‌ها را جــزو امور 
عام‌المنفعه دانسته‌اند که از گذشته‌های دور، توجه خیران را جلب 
کرده و حتی وقف آن و اختصاص موقوفاتی برای این امر در برخی 

شهرهای مختلف ایران، رواج داشته است. 

 
مشهد 
قدیم گذری بر تاریخ  سرگذشــت محله‌ای قدیمی در حاشیه شهر مشهد

روزی روزگاری مشهدیادی از »نیزه« و نیزارهای گمشده‌اش

 در چنین روزی به‌مناسبت چهلم شهدای قیام یزد و جهرم در دوران مبارزاتی 
انقلاب اسلامی، تظاهرات بزرگی به رهبری آیت‌ا...شیرازی و آیت‌ا...صدوقی در 
مشهد برپا شد. بر این اساس، گروهی از روحانیان مشهد ضمن تعطیلی مدارس 

علمیه و بازارها، از برگزاری نمازجماعت خودداری کردند.

پی اعلام پایان جنگ دوم جهانی توسط »چرچیل«، ۱۰۱تیر هوایی در تهران   در
شلیک و در سراسر کشور تعطیل عمومی اعلام شد. بحران اقتصادی و تورم اروپا، 
درخواست غرامت جنگی متفقین از دولت آلمان پس از جنگ جهانی اول و همچنین 

رکود اقتصادی و نیاز ژاپن به مواد اولیه، از نمونه دلایل آغاز این جنگ بود.

1357خورشیدی

1324خورشیدی

 در چنین روزی آنتوان لاوازیه، پدر شیمی نوین جهان، در دوران انقلاب فرانسه 
به حکم دادگاه با گیوتین گردن زده شد. لاوازیه پیش از مرگ، راه تهیه آب 
کسیژن و هیدروژن را به دست آورده و همچنین ثابت کرده  از ترکیب دو گاز ا

کسیژن غیرممکن است. بود که حیات، بدون ا
 1794 میلادی

تقویم 
تاریخ

18 اردیبهشت

خبر 
سوخته

سیدی| روزنامه آزادی در خرداد 1328خورشیدی، 

خبری بـا تیتر »سرقـت در بیمارسـتان شـوروی« 

چـاپ می‌کند که بسـیار عجیب اسـت. ایـن جریده 

می‌نویسـد: »انجمـن خبرنـگاران اطلاع می‌دهـد 

کـه چند شـب قبـل، رئیـس بیمارسـتان شـوروی به 

شـهربانی مراجعـه کـرده و اظهـار داشـته اسـت که 

یـک عـدد رادیو، یک تختـه قالی و یک زیرسـیگاری 

از بیمارستان سرقت شده است. بلافاصله مأمورین 

کارآگاهـی بـه محـل واقعـه رفتـه و پـس از بررسـی 

سرایدار و چنـد نفر از کارمنـدان و بیماران، عده‌ای 

را که به آن‌ها ظنین شـده بودند، توقیف)دسـتگیر(

]می‌کنند[ و تحت تعقیب)بازجویی( قرار می‌دهند«.

ایـن پایـان ماجـرا نیسـت؛ زیـرا برابـر نوشـته ایـن 

روزنامـه، دو روز بعـد رئیـس بیمارسـتان شـوروی 

مجددا به شهربانی می‌رود و تقاضای مرخص کردن 

سرایـدار دستگیرشـده خود را مطـرح می‌کند. او به 

مأمـوران شـهربانی می‌گوید: »او دزد نیسـت«، ولی 

شـهربانی از آزاد کـردن سرایدار بیچـاره خودداری 

می‌کنـد و درعـوض یکـی دیگـر از متهامن را از 

بازداشـت درمـی‌آورد!

ماجـرا وقتـی عجیب‌تر می‌شـود که فـردای روز بعد 

از مراجعـه رئیس بیمارسـتان به شـهربانی، یک فرد 

ناشـناس، رادیویـی را بـه یک درشـکه‌چی می‌دهد 

و می‌گویـد: »ایـن را ببرید بیمارسـتان شـوروی. من 

خـودم پشـت‌سرتان می‌آیـم«. درشـکه‌چی رادیو را 

بـه بیمارسـتان می‌برد، ولی مسـئولان بیمارسـتان 

از قبـول رادیـو سر بـاز می‌زننـد و درشـکه‌چی هـم 

به‌ناچـار آن را بـه شـهربانی می‌بـرد و همـه ماجـرا 

را شرح می‌دهـد. روزنامـه آزادی در ادامـه توضیـح 

می‌دهـد: »پس از بازرسـی و بـاز کردن رادیـو معلوم 

می‌شـود کاغذی در داخل رادیـو گذارده‌اند که در 

آن نوشـته شـده رادیو را فرسـتادیم و قالی هم پشت 

دکان خبـازی، داخـل هیزم‌هاسـت. دیگر مـا را ول 

کنیـد. مأموریـن شـهربانی فـورا بـه دکان خبـازی 

مراجعه و قالی را مشـاهده می‌نمایند. سـپس قالی 

و رادیـو را بـه بیمارسـتان تحویـل می‌دهنـد، ولـی 

موضـوع هنـوز همچنان تحـت تعقیب اسـت«. گویا 

پیگیـری و بازجویی‌هـای مأمـوران شـهربانی پـس 

از آن، نتیجـه‌ای نمی‌دهـد و هیـچ فـردی متوجـه 

نمی‌شود سـارق واقعی اموال بیمارسـتان شوروی 

چه کسـی بوده و آن ناشناسـی که رادیو را فرسـتاده 

اسـت، کیسـت؛ زیرا بعـد از آن، روزنامـه آزادی دیگر 

خبری در این‌بـاره چـاپ نمی‌کنـد و ایـن ماجـرا 

ماننـد رازی سربه‌مهـر باقـی می‌مانـد.  

 

سرقت عجیب از  بیمارستان شوروی

چند نما از محله نیزه در دهه70 قرن14 خورشیدیمحله نیزه بر روی نقشه مشهد

مرضیه ترابی| صحبت درباره تاریخچه محلاتی که روزی 

ع یا روستاهای اطراف مشهد شناخته  گاری، از مزار روز
می‌شدند، ساده نیست. اطلاعات موجود، بسیار 
کنان قدیمی  محدود و متکی بر حافظه تاریخی سا
این مناطق است؛ منبعی که در مطالعات تاریخی، 
گرهای بسیاری وجود دارد،  برای تأیید یا رد آن، اماوا
با این حال می‌توان از همین اطلاعات محدود، درکنار 
گزارش‌های هم‌دوره تاریخی در منطقه مورد مطالعه 
استفاده کرد و سیمای کلی پیشینه آن را به‌دست 
آورد. در مجموعه تاریخ محلات مشهد، معمولا چنین 
رویکردی داشته‌ایم. امروز قصد داریم درباره محله‌ای 
صحبت کنیم که با وجود شهرت آن در شمال‌شرقی 
مشهد، اطلاعات گسترده‌ای درباره‌اش وجود ندارد؛ 
»مزرعه نیزه« که در سال 1376خورشیدی، به بخشی 
از شهر مشهد تبدیل و  به این نام خوانده‌ شد. این 
محله قدیمی مانند بسیاری از محلات دیگر مشهد 
کنون از آن‌ها نوشته‌ایم، پیش از تبدیل شدن به  که تا
ع  بخشی از شهر، کاربری زراعی داشته و یکی از مزار

نسبتا آباد شمال‌شرق مشهد بوده است.

بارگیری یخ از یخدان ها در دوره قاجار

تصویر یکی از یخدان های قدیمی مشهد
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